
 

 

 هانظری در خانوادهآثار و عواقب حسادت و تنگ

 *اللک ایرعر ورج

 همقدم
حسد، آرزوی از دست رفتن نعمـت کسـی اسـت کـه مسـتحق آن »نویسد: راغب اصفهانی می

حسادت در لغـت فارسـی،  1«.نعمت باشد و چه بسا حسود برای زوال آن نعمت تلاش نیز بکند
در اصطلاح  حکمت و امـلاق، مطـابق روایـات  2است.« بدمواهی»یا « بد مواستن»به معنای 

های دیگـری را آرزو کنـد؛ گرچـه چنین تعریف شده است که فرد، نابودی نعمت یا نعمت حسد
شـود کـه دربـاره حسـود فهمیـده می مدامودش آن را نخواهد. این معنـا از تعریـف رسـول

غهِ »فرماید: می ُِ
هغا لِنَفإ مَةِ ءَنإ صابِبِها وَ إِ إ لَمإ یُرِدإ عإ َِ النِّ وا َِ ی  ذَ یَعَمنا حسـود، کسـی  3؛اَلحاسِدُ، الا

 «.است که نابودی نعمتی را از صاحب آن مواهان است؛ اگرچه آن نعمت را برای مود نخواهد
اند کـه بـرای فهـم روشـن از آن، عالمان املاقی تعاریف متعددی را برای حسادت بیان کرده

شود. ملامهدی نراقی حسـد را آرزوی زوال نعمـت از بـرادر مسـلمان دانسـته چند نمونه نقل می
حـالتی »نویسـد: در تعریـف حسـد می امـام ممینـی 4هایی که صلاح او باشد.ست؛ نعمتا

است نفسانی که صاحب آن، سلب کمال و نعمت متوهمی را از غیر آرزو کند؛ چـه آن نعمـت را 
شـهید دسـتغیب نیـز در ایـن زمینـه  5مود دارا باشد یا نه و چه بخواهد به مودش برسـد یـا نـه.

یدن یا شنیدن نعمتی مانند مال و فرزند یـا فضـیلت و کمـالی ماننـد علـم، هر که از د»گوید: می
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شجاعت و سخاوت که دیگـری دارا شـده، نامشـنود و مشـمگین شـود و نتوانـد ایـن نعمـت و 
فضیلت را در او ببیند و گرفته شدن آن را از او بخواهد یا گرفته شدن از او و رسـیدن بـه مـودش را 

 1«.ی حسادت استآرزومند باشد، این حالت درون

 اهميت پرداختن به مسئله حسادت
یکی از مشکلات زندگی مانوادگی و روابط اجتماعی، پدیده حسدورزی یا حسـادت اسـت کـه 
پیامدهای شومی به بار آورده است و این پیامدها موجب توجه ماص اسـلام بـه آن شـده اسـت. 

طر او در این است کـه او در حسود موجود مطرناکی برای مود، مانواده و جامعه است. ریشه م
واق  معترض بر حکمت مداست که چرا به افرادی نعمت بخشیده و مشمول عنایـت مـود قـرار 

اسَ عَلَى مَذا آتَذاهُمُ »سوره مبارکه  نساء آمده است:  54داده است؛ چنانکه در آیه  أَمْ رَحْسُدُونَ النَّ
هُ مِن فَضْلِهِ  ز فضل موی  به آنان عطا کـرده اسـت، حسـادت ...؛ آیا به مردم برای آناه مدا االلُّ

 «.کنند...می
داند و این مسئله، نشانه ضعف ایمـان اوسـت. در واق  فرد حسود، مدا را حکیم و عادل نمی

که دارای طبیعـت و مـوی حسـد کسـی»نویسد: الله طالقانی درباره پیامد حسد میمرحوم آیت
وحی اسـت و بینی و ناتوانی و زبونی روتههای پست ناشی از کاست، این موی چون دیگر موی

امرش در نفس حاسد این است که بدون حساب  سود و زیـان از نعمـت و قـدرت دیگـری رنـج 
زنـد، بنـابراین فتنـه بـر مورد و چون این موی برانگیخته شده از درون سر میبرد و مود را میمی
 2«.رساندها میانگیزد و زیانمی

شأ هر مفسده و ظلمی که در عالم اتفـاق افتـاده اسـت، حسـد بـوده توان گفت منبنابراین می
به برادرش حسـد بـرد  حسد برد و از درگاه مداوند رانده شد. پسر آدم است. شیطان به آدم

ها را آزار دادند یا کشتند و دچـار عـ اب شـدند. حسد بردند و آن و او را کشت. کفار به انبیاء
حسادت ورزیدند و این مسئله موجب شد مسـیر اسـلام  لیعاشقان قدرت به امیرالمؤمنین ع

و »فرموده است:  عوض شود؛ چنانکه امیرالمؤمنین
َ
غكِ الحاسِغدِ أ ُِ اِىا بِهَلإ اَلحُدُ دا  ءَیاٌ  ىیزو

ناپ یری است که جز با از پـای درآمـدن حسـود یـا مـرگ حسد، بیماری علاج 3؛مَوتِ المَحُود
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 حس د را چک  نم    م و د بک رنج در اسمت 
3 

 بمیر تا برش  او حس د  این رنج  اسمت
 

  ک ام اشقّت او جر بک ارگ نتم ا  رسمت 
 

 نظری در خانوادهپيامدهای حسادت و تنگ
نواده نظری و حسادت است. مطر حسادت در مـاسرچشمه بسیاری از مشکلات مانواده، تنگ

چنان است که با وجودی که حیات انسانی بر اساس آفرین  الهی باید پـر از کرامـت، عظمـت، 
 70مهر، محبت و... باشد، ولی حسادت ضد این سنت الهی است. اگـر مـدای متعـال در آیـه 

مْنا بَني»فرماید: سوره اسراء می ای بزرگی و کرامت دیگران و حتـی اعضـ ،، حسود«آدَم وَ لَقَدْ کَرَّ
ذِرنَ »فرمایـد: می 96کند. اگر مدای متعال در سـوره مـریم آیـه مانواده مود را تحمل نمی إِنَّ الَّ

ا حْمنُ وُدا ِِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الذرَّ الِحا ؛ مسـلّماا کسـانی کـه ایمـان آورده و کارهـای آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّ
، حسـود دوسـت «دهـدها قرار میر دلاند، مداوند رحمان محبّتی برای آنان دشایسته انجام داده

رو برادران یوسف با ندارد که محبوبیت موبان و درستکاران را در جامعه و مانواده ببیند. از همین
آن کودک که محبوب پدر بود، دشمنی کردند و به ذلت برادرفروشـی و دروغگـویی و اهانـت بـه 

حسـادت را در سـلامت مـانواده  نظری وپدرشان تن دادند. بر این اساس برمی پیامدهای تنـگ
 شماریم.برمی

 زندگی ناخوشایند. 1

ترین نیاز مانواده است. حسادت، دشمن ایـن عنصـر مهـم اسـت. اگـر بخ ، مهمزندگی ل ت
نیز مراب مواهد کرد. از نظـر امیرمؤمنـان را یکی از اعضای مانواده حسود باشد، عی  دیگران 

ودُ اسإ »، فرد حسود زندگی موشی ندارد: علی ُُ حَ شاً الإ اتِ ءَیإ بدترین نـو  معیشـت و  1؛وَُ  النَّ
 «.ترین نو  زندگی در میان مردم، زندگی حسود استزشت

 بيماری دائمی. 2

سلامتی جسمی و روحی، عامل بسـیار مهـم زنـدگی مـوب و آرام اسـت. متأسـفانه حسـادت، 
لَغةِ لإ ا»فرمـوده اسـت:  موجب سلب نعمت سلامتی اسـت؛ چنانکـه امیرالمـؤمنین فإ َِ عَلَغُ  لِ
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غاد َُ َجإ ادِ ءَنإ سَغلََمَةِ الْإ َُّ حُ میلـی عجیـب اسـت کـه حسـودان از سـلامتی جسـمی غافـل  1؛الإ
کند. آن حضرت در سخن ارزشمند دانند که حسادت حتی جسم را بیمار می؛ یعنی نمی«هستند

د»دیگری فرموده است:  َُ حَ ةِ الإ دِ مِنإ قِلَّ َُ لَ ةُ الإ ی جسم متناسـب بـا کمـی سلامت و درست 2؛صِحَّ
 پس هر چه حسادت بیشتر باشد، فرد بیمارتر است.«. حسادت است

تر از بیماری جسمی، بیماری روانی است که حسادت، عامـل اصـلی آن اسـت. از مطرناک
حسود، بیماری دائمی دارد و وجود او موجب سلب آسای  مانواده و اطرافیـان  نظر امام علی

ودُ دَائِغمُ »است:  ُُ حَ غمِ  الإ إُ لِ مِ وَ إِ إ کَغاَ  صَغحِیَ  الإ غقإ ُُّ حسـود همیشـه بیمـار اسـت، اگرچـه  3؛ال
در روایات نیز به صراحت اشاره شده است که حسود ممکـن اسـت هـی   «.جسم  سالم باشد

بیماری جسمی نداشته باشد، ولی بیماری روانی بسیار بدتر از بیماری جسـمی اسـت. در کـلام 
غدُ »بر بیماری روحی و روانی حسود تأکید شـده اسـت:  دیگری از مولای متقیان، علی َُ حَ الإ

وحِ  سُ الرُّ  «.داردکند و از درك حقایق باز میحسد روح انسان را زندانی می 4؛بَبإ
 نابودی روابط دوستانه. 3

شود کـه انسـان مانواده، محل تجربه کردن محبت و روابط دوستانه است؛ ولی حسد مان  آن می
رو وی ، محبوبیتی پیدا کند و روابط اعضای مانواده دوستانه باشـد. از ایـندر قلوب معاشران م

حسود از مزایای همکاری و نعمت عواطف محروم مواهد ماند. حسادت، امواج نفرت و انزجار 
غودُ ىَ »فرمـوده اسـت:  کشاند؛ چنانکه  امیرالمؤمنین علـیاطرافیان را به جانب مود می ُُ حَ الإ

ةَ لَهُ  نظر باشـد و رو اگـر یکـی از اعضـای مـانواده تنـگاز ایـن«. هی  دوستی ندارد حسود 5؛خُلَّ
 موبی دیگران را نخواهد ببیند، روابط دوستانه در مانواده دچار چال  مواهد شد.

 هانمونه پيامدهای حسادت در خانواده

ر یعنی هابیـل و قابیـل اسـت. بـرادری د نمونه بارز مطرناکی حسادت، ماجرای فرزندان آدم
هـا بـود، بـرادر ا فقط یک مانواده بودند و همه کـره زمـین در امتیـار آنهروزگاری که همه انسان
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دیگرش را در امر حسادت کُشت. هابیل، دامدار مانواده و قابیل، کشاورز بود. ایـن دو بـرادر هـر 
عایـت بار که هابیل گوسفند موبی را بـا رکردند. یکسال از تولیدات مود در راه مدا مصر  می

دا داد و قابیل از محصول بی سـوره مائـده،  27کیفیت مصر  کرد؛ مدای متعال بنا بـر آیـه تقوا ف 
نظر به جای اینکه توبـه کنـد و بـه پیام داد که از هابیل قبول شد و از قابیل پ یرفته نشد. قابیل تنگ

ك»فکر اصلاح مود بیفتد، به هابیل گفت:  قْتُلَنَّ هابیل که مرد بـا تقـوایی بـود، «. کُشمتو را می 1؛لََْ
تَ إِلَيَّ رَدَكَ لِتَقْتُلَني»جـواب داد:  ْْ ذهَ رَبَّ  لَئِنْ بَسَ ُِ اللَّ ذي أَخذا قْتُلَذكَ إِنِّ ما أَنَا بِباسِطٍ رَدِيَ إِلَيْذكَ لَِْ

کنم؛ ؛ اگر تو برای کشتن من دستت را دراز کنی، من برای کشـتن تـو دسـتم را دراز نمـیالْعالَمين
 «.ترسممدا پروردگار جهانیان میزیرا از 

نصیحت برادر در قابیل امر نکرد و او از مـدا نترسـید و بـرای منـک شـدن آتـ  حسـادت، 
تواند مانند مون در رگ انسـان نفـوذ شیطان که می»فرموده است:  برادرش را کُشت. امام باقر

ای برای این کـار اگر چاره کند، نزد قابیل آمد و گفت: چون قربانی هابیل قبول شد و از تو رد شد،
گویند مـا فرزنـد کسـی کنند و مینکنی؛ فرزنددار مواهد شد و فرزندان او بر فرزندان تو فخر می

اش قبول شد و شما فرزند کسی هستید که مـدا قربـانی او را نپـ یرفت. صـلاح هستیم که قربانی
نکنـد. قابیـل هـم او را کشـت.  این است که او را بکشی تا دارای فرزندی نشود و بر فرزند تو فخر

آمد، به او گفت: ای قابیل! هابیل کجاست؟ گفت: برویـد همـان جـایی را کـه  وقتی پی  آدم
گفت: نفـرین بـر  جستجو کرد، هابیل را کشته یافت. آدم قربانی کردیم، بگردید. وقتی آدم

دسـتور  ه آدمنقل شده است کـه بـ از امام سجاد 2«.تو زمین که مون هابیل را قبول کردی
گـاه کـه بـرادرت را بخـت گـردی آننگون»داده شد تا قابیل را لعنت کنـد و از آسـمان نـدا آمـد: 

 3«.کشتی
هـای دیگـر اعضـای مـانواده های مود قان  باشـند و از موبیاعضای مانواده باید به داشته

 است: نقل شده  مداالگوگیری کنند، نه اینکه با موب و موبی دشمنی کنند. از رسول
غلِی، وَ ىَ »فرمود:  مداوند به موسی بن عمران غعُهُمإ مِغنإ فَضإ غاتُ ءَلَغی مَغا ِتَیإ دَ َّ النَّ ُُ ىَ تَحإ

مِیَ الَّ  إُ ادٌّ لِقِ ََ حَاسِدَ سَاخِطٌ لِنِعَمِی،  كَ، فَاِ َّ الإ َُ بِعُهُ نَفإ كَ اِلَی ذَلِكَ، وَ ىَ تَعَّ نَیإ نَ تَمُدَّ َّ ءَیإ تُ بَغیإ مإ َُ ذِ  قَ
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سَ مِنا ءِبَ  هُ وَ لَیإ تُ مِنإ إُ ای موسی! هرگز در مورد آناه به مـردم از فضـلم  1؛ادِ  وَ مَنإ یَكُ کَذَلِكَ فَلَ
ها را در دل پیگیری نکن؛ زیرا حسود نسبت ها ندوز و آنام، حسادت نکن و چشم به آنعطا کرده
ام. هر کس چنـین های من مشمگین و مخالف تقسیمی است که در میان بندگانم کردهبه نعمت

 «.  باشد، نه من از اویم و نه او از من است
نیز مانند هابیـل و قابیـل دو بـرادر بودنـد، ولـی از آنجـا کـه  و هارون حضرت موسی

 حسادت نکرد، با سعادت تمام زندگی کردند. به جایگاه موسی هارون
ادت تـا چـه دهد حسـو برادران، نمونه دیگری است که نشان می داستان حضرت یوسف

اندازه برای تداوم مهر و محبت در مانواده، مضر است. فضیلت یک برادر و حسادت بـه محبـت 
ترین کار را نسبت به یک کودک انجام دهنـد او، برادران یوسف را واداشت که زشتبه پدر نسبت 

و برای مخفی کردن گنـاه مـود دروب جمعـی نیـز گفتنـد. قـرآن کـریم دلیـل حسـادت بـرادران 
 را بیان کرده است:  یوسف

َُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى ا وَ نَحْنُ عُصْبَة  إِنَّ أَبانا لَفي إِذْ قالُوا لَيُوسُ *  ضَذلالٍ مُبذينٍ  أَبينا مِنَّ
ََ أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضا  رَخْلُ لَكُذمْ وَجْذهُ أَبذيكُمْ وَ تَكُونُذوا مِذنْ بَعْذدِهِ قَوْمذا   اقْتُلُوا رُوسُ

  2؛صالِحينَ 
ترنـد؛ در [ نزد پدر از ما محبوب] بنیامین نگامی که)برادران  گفتند: یوسف و برادرشه

حالی که ما گروه نیرومندی هستیم. مسلّماا پدر ما، در گمراهی آشکاری است * یوسف 
را بکُشید یا او را به سرزمین دوردستی بیفکنید تا توجه پدر، فقط به شما باشد و بعـد از 

 «.کنید و  افراد صالحی مواهید بودتوبه میآن )از گناه مود 
مبر مـدا را گمـراه بخواننـد و کـودکی را درون چـاه اشد، پی موجب حسادت به برتری یوسف

 بیندازند و برادر مود را بفروشند.
ای کـه و ابـراز علاقـه الله مکارم شیرازی معتقد است در مـاجرای حضـرت یوسـفآیت
ولـی ایـن مـاجرا نشـان  ؛حساب بودبر اساس  ،کردمین میو برادرش بنیااو نسبت به  یعقوب

زیـرا گـاه ابـراز  ؛دهد که حتی باید بی  از مقدار لازم در این مسئله حسـاس و سـختگیر بـودمی
 وا یکـار کند که او را به هرای در دل فرزند دیگر ایجاد میعلاقه نسبت به یك فرزند، چنان عقده

بیند که برای نابود کـردن شخصـیت د را در هم شکسته میچنان شخصیت موآنفرزند  و داردمی
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العملـی از مـود شناسد؛ حتی اگـر نتوانـد عکسبرادر یا دیگر اعضای مانواده، حد و مرزی نمی
ی نقـل امـاطرهایشـان  شـود.مورد و گاه گرفتار بیماری روانی میاز درون مود را می ،نشان دهد

 ته است: ایشان نوش .آموز استکه درس است کرده
نیاز بـه محبـت بیشـتر  کنم فرزند کوچك یکی از دوستان بیمار بود و طبعاا فراموش نمی

چیـزی  .تـر را بـه صـورت مـدمتکاری بـرای او در آورده بـودپدر بـرادر بزرگ .داشت
 :به آن دوست عزیز گفتم .ای شدنگ شت که پسر بزرگ گرفتار بیماری روانی ناشنامته

او کـه ایـن  «.این عدم عدالت در اظهار محبت بوده باشداش کنی سرچشمهفکر نمی»
فرزنـد » :طبیـب بـه او گفـت .کرد، به طبیب روانی ماهر مراجعه کردسخن را باور نمی

همین است که گرفتار کمبود محبت  ،شایسرچشمه بیمار .شما بیماری ماصی ندارد
محبـت دیـده همـه  در حالی که برادر کوچك این است؛ شده و شخصیت  ضربه دیده

 1.«است
کنـد کـه از داسـتان عبـرت گرفتـه شـود و والـدین مراقـب تحریـک مدیریت مانواده ایجاب می

من گـاهی یکـی از فرزنـدان را »فرموده است:  امام باقرچنانکه حسادت فرزندان مود باشند؛ 
کـار را دانم حق با فرزند دیگرم است؛ به این دلیـل ایـن دهم و حال آنکه میمورد محبت قرار می

کردنـد، وی بـه  چنانکـه بـرادران یوسـفکنم تا بر ضد سایر فرزندانم تحریک نشـود و آنمی
 2.«رفتاری از او سر نزند

 پيشگيری از حسادت و درمان بيماری
بیماری های روحی و املاقی انسان، شباهت زیادی به بیماری جسـمی او دارد. هـر دو  کشیب

 بیـتدرمـان و پرهیـز دارد. قـرآن کـریم و روایـات اهلهر دو نیاز به طبیب و  و کشنده است
اند. مدای متعال در سوره اسراء آیـه های روحی و روانی راهکار معالجه دادهدرمان بیماری بارهدر

لْمُؤْمِنِينَ »فرماید: می 82 لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَة  لِّ ی در این بـاره یعلامه طباطبا«. وَنُنَزِّ
 اسـت همانین مدای متعال تصـریح کـرده 3.«قرآن شفاست و شفا از مرض است»نویسد: می

اسُ قَدْ جذاءَتْكُمْ »های دل است: کننده پلیدیهای روحی و رف درمان بیماری ،که قرآن هَا النَّ را أَرُّ
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دُورِ  كُمْ وَ شِفاء  لِما فِي الصُّ کـه انـدرز و است آمده  ای مردم کتابی برای شما 1؛... مَوْعِظَة  مِنْ رَبِّ
معتقـد راغـب اصـفهانی  «.... های شماستها و سینهپند برای شماست و شفابخ  بیماری دل

راه درمـان نیـز مدای متعـال در سـوره فلـق  2ها اشاره دارد.سازی دلبه پاك ،شفا در این آیهاست 
قُل أعُوذُ بِرَبِّ »ست: فرموده االعلاج حسد را پناه بردن به مدا معرفی کرده و قطعی بیماری صعب

برم از شـرّ حسـود بـدمواه، دمان پناه میبگو به مدای سپیده 3؛الفلق... وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَد
راه درمـان  دیگـران، هایداشت بـه داشـتهعدم چشمنیز در سوره نساء  .«ورزدگاه که حسد میآن

  :حسادت معرفی شده است
وْا ما فَضَّ  هُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلىوَ لا تَتَمَنَّ سذاءِ  لَ اللَّ ا اکْتَسَبُوا وَ لِلنِّ جالِ نَصيب  مِمَّ بَعْضٍ لِلرِّ

هَ کانَ بِكُلِّ شَيْ هَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّ ا اکْتَسَبْنَ وَ سْئَلُوا اللَّ   4؛ءٍ عَليمانَصيب  مِمَّ
آرزو  ،دیگر قرار دادههایی را که مداوند برای بعضی از شما بر بعضی یها و برترنعمت
نصیبی دارند و زنان نیز نصیبی )و نباید حقوق  ،آورندمردان از آناه به دست می .نکنید

)و رحمت و برکت  مدا برای رف  تنگناها طلب کنید  هی  یك پایمال گردد  و از فضل
 و مداوند به هر چیز داناست.

ی دیگران را حسادت بـه پیـامبران هاداشت در فضیلتمدای متعال نمونه شامصی از تأمیر چشم
اسَ عَلى» :و جانشینان آنان معرفی و از حسودان انتقاد کرده است ذهُ  أَمْ رَحْسُدُونَ النَّ ما آتذاهُمُ اللَّ

 چـرا نسـبت بـه مـردم 5؛مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكا  عَظيما  
ابـراهیم  ورزند؟ مـا بـه آل[ و بر آناه مدا از فضل  به آنان بخشیده، حسد میامبر و ماندان ]پی

امام از همین روست که  .«ها قرار دادیمدر امتیار آنرا کتاب و حکمت دادیم و حکومت عظیمی 
 فرموده است:  صادق

بإ ... 
َ
دَ أ یإ

َ
رافَکُم إلی ما ف  أ طإ

َ
وا أ  إ تَمُدُّ

َ
اکُمإ أ َِ وَ إِیا فَهُ إِلی ذلِغكَ، طغا یا، فَمَنإ مَدَّ طَرإ نإ ناِ  الدُّ

ظُغرإ إِلغی مَغنإ هُغوَ  غهِ. وَ انإ رَهُ للا دَهُ فَیَقِاُّ شُکإ هِ ءِنإ مَةَ اللا رَ نِعإ َِ عَصإ ظُهُ وَ اسإ فِ َ یإ نُهُ وَ لَمإ یَشإ بُزإ
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عَوجِباً وَ لِ  إُ هِ شاکِراً وَ لِمَزیدِهِ مُ عُمِ اللا   1؛لُودِهِ ساکِنادُونَكَ ، فَعَکُوَ  لَْنإ
از چشم دومتن به آناه در دست مردم است، بپرهیزید؛ چرا که هر کـس چنـین کنـد، 

کند و نعمت مداوند را که نـزد گردد و هرگز مشم  فروک  نمیاندوه  طولانی می
کند. به کسی کـه ]در در نتیجه مداوند را کمتر شکر می ؛شماردمی کوی است، کوچ

هـای مداونـد تر از توست، نگـاه کـن تـا شـکرگزار نعمتیینپا برمورداری از نعمت[
 شوی؛ بلکه سزاوار افزای  نعمت مداوند شوی و در دریای جودش شناور گردی.

عدالت و ترک امتیاز دادن  ،راهکارهای پیشگیری از حسادت فرزندان با یکدیگر بارهدرشهید مانی 
امتیـاز دادن بـه بعضـی از »گفته است: دادن به بعضی را راه علاج دانسته و در مورد عواقب امتیاز 

ه در تاریخ زندگی مـود شـاهد کچنان ؛ها مواهد شدفرزندان موجب عداوت و دشمنی در بین آن
ایم. افزون بر آن اگر پدری به یکی از فرزندان مود بیشتر از دیگـران تمایـل نشـان آن بوده و شنیده

صورت دیگر  دهـد، دیگـران نسـبت بـه وی حسـد  عنوان کمک مالی یا به دهد و به او امتیاز )به
برگرفتـه از ایـن سـیره نظـر شـهید در واقـ   2.«گـردددر نتیجه موجب قط  رحم می ؛مواهند برد

را بوسید و نسبت بـه دیگـری   یکی از فرزندانایشان مردی در حضور است که وقتی  پیامبر
ها بـا مسـاوات عمـل چرا با آن 3؛بَینَهُمَا فَهَلََّ واسَیتَ »این عمل را انجام نداد، آن حضرت فرمود: 

غوَ  »آن حضرت در سخن ارزشمند دیگری فرموده است:  .«ننمودی اِءدِلُوا بَینَ اَوىدِکُم کَمغا تُحِبُّ
طفِ  گونـه کـه دوسـت تان عادلانـه رفتـار کنیـد، همانبـا فرزنـدان 4؛اَ  یَعدِلُوا بَینَکُم فِی البِرَا وَ اللُّ

 .«یک و لطف با شما برمورد شوددارید با عدل و نمی
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